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خام بدم
پخته شدم!

بازخوانی کارنامه پژمان 
جمشیدی که پر است از نکات 

جالب و قابل توجه
17 تئاتر ، 17 فیلم سینمایی ،هفت سریال و 

یک فیلم ویدئویی حاصل کار پژمان جمشیدی 
در 9 سال اخیر است. او یک تجربه کوتاه در 

سریال »ساختمان پزشکان« هم دارد اما آغاز 
رسمی فعالیت حرفه ای اش به سریال »پژمان« 
برمی گردد. همان طور که می بینید جمشیدی 

همپای بازی در فیلم سینمایی، روی صحنه حاضر 
شده است. چه چیزی برای یک بازیگر تازه کار 

بهتر از این؟ او خیلی زود به پیشنهادهای تئاتری 
پاسخ مثبت داد و از این طریق کیفیت بازی اش را 
بالاتر برد. همین پشتوانه است که وقتی مخاطب 

او را روی پرده یا در قاب تلویزیون می بیند، پی به 
تفاوت کار و پختگی اش نسبت به تجربیات پیشین 

می برد  و نکته مهم تر اینکه حضور روی صحنه،  
جسارت و توانایی می خواهد که خیلی از بازیگران 

حرفه ای سینما از آن بی بهره اند!  جمشیدی اما 
این مسیر را رفته است تا استعدادش را پرورش 
دهد و به دیگران یادآوری کند او یک بازیگر به 

تمام معناست. بازخوانی کارنامه او این مسئله را 
هم به یاد می آورد که جمشیدی بازیگری پرکار 

بوده   و در کنار تعدد آثار ، به تنوع هم توجه کرده 
است.
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           تعداد آثار  یک  سریال و یک تئاتر
           بهترین   در سال 1392 شاهد ســریال »پژمان« بودیم. 
سریالی که بازی جمشیدی یک شگفتی تمام عیار تعبیر شد. 
سروش صحت براساس فیلمنامه پیمان قاسمخانی این سریال 
را ساخت و با فوتبالیستی به نام پژمان جمشیدی شوخی کرد. 
او در همین ســال تئاتر »بادی که تو را خشک کرد، مرا برد« 

علی نرگس نژاد را بازی کرد.
           بدترین    ندارد.

           دستاورد   مهم ترین دســتاورد این اســت کــه پژمان 
جمشیدی نام خود را به عنوان یک بازیگر سر زبان ها انداخت. 
با پایان سریال،  همچنان این ســوال مطرح بود که آیا او واقعا 
بازیگر خوبی است یا ســریال »پژمان« یک اســتثنا است؟ 
جمشــیدی در این ســریال به نوعی نقش خــودش را بازی 
کرد؛  منتها اتفاقات دراماتیزه شــده بودند و مشــخص است 
جز یک خط کلی، بقیه قصه ربطی به او ندارد. جمشــیدی اما 
به دلیل ســابقه اش آشــنایی کامل با فوتبال دارد و همین به 
کمک بازی اش می آمد. ریزه کاری ها دیگر اما ربطی به تجربه 
فوتبالیســت بودن ندارد و حاصل هوش و تلاش خود او بود. 
نتیجه این که شــخصیت پژمان تبدیل به یکی از کاراکترهای 

محبوب شده و همچنان در کارنامه جمشیدی یگانه است. 

           تعداد آثار  2 فیلم و 6 تئاتر
           بهترین   در ســینما فیلم هایی که پژمان جمشــیدی 
بــازی کرد،قابل دفاع نیســتند. تئاترهای او امــا با تمجید 
مواجه شدند. او در این ســال حضوری پررنگ روی صحنه 
داشــت: »بینوایان« ســروش طاهری، نمایش خوانی »الد 
سیبروک« مرتضی برزگر زاده گان ، »یادم تو را فراموش« ژاله 
صامتی،»دوباره اون آهنگ رو بزن سَــم« داود بنی اردلان، 
»حکومت نظامی « تینو صالحی و »پوست انداختن « آرش 
ســنجابی. در این میان از بازی او در »یادم تو را فراموش« 

بیشتر تمجید شد.
           بدترین     پژمان جمشــیدی در فیلم ها »آذر« محمد 
حمزه ای و »من دیوانه نیســتم« علیرضا امینی نقش هایی 
کوتاه بازی کرد. نقش هایی که نه آورده ای برای او داشتند و 
نه حذف شان از فیلم لطمه ای به کلیت آثار وارد می کرد. »من 
دیوانه نیستم« یک کمدی سیاه اســت که به دلیل کیفیت 
پایین، در عمل مخاطب آن را پس زد و فروش پایینی داشت. 
همانطور که خواندید جمشیدی در گفت و گو با هفت صبح 

درباره چرایی بازی در این فیلم توضیح داده است.
           دستاورد    تداوم حضــور در تئاتر مهم ترین دســتاورد 

جمشیدی از این سال است.

139113921393139413951396139713981399

همراه با پژمان جمشیدي که ستاره شب هاي رمضان تلويزيون است. اين بازيگر چگونه توانست شمايلي 
 متفاوت از شخصیت فريبرز در سريال »زيرخاکي« ارائه دهد و محبوب خاص و عام شود؟ او در گفت و گو با 

هفت صبح در اين باره توضیح مي دهد و روايتي خواندني از کارنامه بازيگري اش بیان مي کند

مرارت کشيدم تا کليشه نشوم!

احمد رنجبر  
هفتصبح

این چهارمین گفت وگویي است که با پژمان جمشیدي داشته ایم. 
هم کلامي  با او همان قدر موید پختگي اش در بازیگري است که 
دیدن فیلم و تئاتر و سریال هایش. جمشیدي خیلي زود تبدیل به 
یک بازیگر حرفه اي شد و حالا یکي از گزینه اصلي کارگردان ها 
براي نقش هاي مختلف است. او را این شب ها در سریال و نقشي 
متفاوت مي بینیم. کاراکتر فریبرز باغ بیشه در»زیر خاکي« مردي 
ساده است که ناخواسته در موقعیت یک انقلابي قرار مي گیرد! 
رفتارهاي متضاد او عامل خنده است اما همه امتیاز جمشیدي 
به این نکته برنمي گردد. او لحظه لحظــه حالت هاي فریبرز را 
طوري شکل داده اســت که یادمان مي رود با بازیگر مواجهیم!  
او و جلیل ســامان)کارگردان( تســلط کامل بر ریزه کارهاي 
شخصیت داشــته اند که با حضور بازیگراني چون ژاله صامتي، 
گوهر خیراندیش،  هادي حجازي فر و حتي رایان سرلک)کاوه( 
جلوه دوچنداني یافته اســت. اغراق نیست اگر بگوییم معدود 
بازیگراني مي توانند شخصیت فریبرز را این گونه جذاب ارائه 
کنند. با این حال تصور حضور بازیگري دیگر در این نقش به جاي 

جمشیدي، سخت و تقریبا محال است!

دومين نقطه عطف تلويزيوني                                                                                     
شما دو نقطه عطف در كارنامه تلویزیوني تان دارید. یكي سریال 
»پژمان« است و دومي »زیرخاكي«. بین آن كارهاي خوب دیگر هم 
داشتید؛ منتها اتفاقي كه حالا رخ داده، مسیر تازه اي است كه پیش 
روي شما قرار گرفته. چه شــد كه فریبرز »زیر خاكي« این قدر گل 

كرد؟ 
بعد از اتفاق هایي كه براي ســریال »دیوار  به  دیوار 2« افتاد و بازیگران 
دلخور شــدند، نمي دانســتیم حق با تهیه كننده اســت یا تلویزیون. 

آن ســریال تجربه خوبي بود؛ از همكاري با ســامان مقدم تا بازیگران 
درجه یك و عوامل پشــت صحنه همه خوب بودند و سریال هم مورد 
اقبال قرار گرفت. با این حال بعد از آن دلخوري هایي بر ســر تســویه 
حساب مالي شكل گرفت و باعث شد بین سریال بعدي ام فاصله بیفتد. 
من وقتي متن »زیرخاكي« را خواندم، لذت بردم. آقاي جلیل سامان را 
مي شناختم؛ »ارمغان تاریكي« و »پروانه« را دیده بودم و به توانایي شان 
ایمان داشــتم. تهیه كننده، آقاي رضا نصیري نیا هم از دوستان خوب 
من هستند كه در تئاتر »یادم تو را فراموش« به كارگرداني خانم ژاله 
صامتي همكاري داشتند. من هم بازیگر كار بودم و دوستي مان همانجا 

شكل گرفت. 
یعني به واسطه حاشیه هاي فرامتن »دیوار به دیوار 2«، پیش از 
خواندن متن »زیرخاكي« دل تان براي بازي در یك ســریال صاف 

نبود؟
اســت.  ســختي  كار  ســریال  در  بــازي  اصــولا  راســتش 
رضا نصیري نیا)تهیه كننده سریال زیرخاكي( خیلي لطف داشت و اصرار 
مي كرد »زیرخاكي« را قبــول كنم. من مي گفتــم الان آمادگي اینكه 
ســریال بازي كنم را ندارم. یك فیلم ســینمایي چهل، چهل و پنج روز 
وقت مي برد و بعد از آن یك فرصت كوتاه براي استراحت وجود دارد تا 
كار بعدي شروع شود. واقعا اینكه یك كار را بدون استراحت و پشت هم 
بازي كني، سخت است. رضا گفت حالا فیلمنامه را بخوان، بعد تصمیم 
بگیر. راســتش وقتي فیلمنامه را خواندم نظرم عوض شــد؛ چون متن 
متفاوتي بود و یادم نمي آید درباره برهه انقلاب كار كمدي داشته باشیم. 
با شناختي كه از آقاي سامان داشتم، دلم قرص بود سریال استانداردهاي 

لازم را خواهد داشت. 

زيرخاکي، بدون استراحت                                                                                     
چند وقت مشغول فیلمبرداري بودید؟

از مرداد كه كار شروع شد تا شش اسفند من حتي یك  هفته استراحت 
نداشتم. الان هم كه ســریال را مي بینید متوجه مي شوید كه سكانس 
بدون حضور من خیلي كم دارد. لوكیشــن ها متعدد و سخت بود. همه 

لوكیشــن ها زود به زود عوض مي شــد؛ به غیر از چند مدت كه خانه 
توران)گوهر خیراندیــش( و خانه مصادره اي بودیــم. واقعا كار خیلي 
سخت بود، ولي گروه همراهي داشتیم؛ دستیاران و برنامه ریزان چون 
مي دانستند فشار روي من زیاد اســت خیلي با من راه آمدند و از آن ها 
خیلي ممنونم. اگر همراهي آن ها نبود، نمي توانســتم این قدر سرحال 
كارم را انجام بدهم. به ویژه اینكه كار كمدي بود و این ژانر كار، نیاز به یك 
انرژي مضاعف دارد. بازیگران كه همگي كاربلد و درجه یك بودند و این 
خودش باعث شد در سكانس هاي مشترك به من كمك مضاعف شود 
تا آن طور كه باید كارم را پیش ببرم. همه این ها دست به دست هم داد تا 

خروجي كار چیزي باشد كه الان مي بینید.
براي »دیوار به دیوار2« با شما تسویه حساب شد؟

با بخش نسبتا قابل توجهي كه بخشیدیم،  بله! ولي همه دستمزد را من 
و بقیه بازیگران نگرفته ایم. البتــه نمي خواهم این بحث را باز كنم. حالا 
هم نه از تهیه كننده ســریال دلخورم نه از تلویزیون. گذشته ها گذشته 

است دیگر.
در دوره اي كه مشغول بازي در »زیرخاكي« بودید، كار سینمایي 

نداشتید؟
چرا؛ فیلم »خط فرضي« را با آقاي مصفا به عنوان تهیه كننده و فرنوش 
صمدي به عنوان كارگردان از قبل حرف زده بودم و روزي كه مي خواستم 
قرارداد »زیرخاكي« را ببندم، در آن قید كردم كه حدود 20روز باید سر 

یك كار سینمایي بروم.

90درصد کمدي ها به من پيشنهاد مي شود                                                                                     
بالاخره وقتي اسم جلیل سامان و یك ایده جذاب وسط باشد، 
بازیگر دوست دارد وارد چالش شــود. گویا روزبه روز سختگیرتر 

مي شوید. درست است؟
همیشه اولین تلاشــم این است كه اشــتباه نكنم؛ یا كم اشتباه بكنم. 
من با یك ســریال كمدي)پژمان( وارد عرصه بازیگري شدم و طبیعي 
است بعد از آن پیشنهادها بیشــتر كمدي باشد. همین حالا 90درصد 
فیلمنامه هاي كمدي را كه در ســال ساخته مي شــود، من مي خوانم. 

در بخشي از مصاحبه پرسشي مطرح كردیم 
اما پژمان جمشــیدي راضي به پاســخ نبود. 
این شب ها كه »زیرخاكي« روي آنتن است، 
نقدهــا و كامنت هاي تحســین آمیز زیادي 
درباره بازي جمشیدي مي بینیم. نكته ظریف 
در این نظرها، اســتفاده از واژه »بالاخره« و 
مشتقات آن است. به این شكل كه مثلا گفته 
مي شــود »بالاخره جمشــیدي خوب بازي 
كرد!« اگر مخاطب حرفه اي سینما و تلویزیون 
باشــید، مشــابه این جمله را زیاد دیده اید. 
بعد از ســریال »پژمان« خیلي ها مي گفتند 
جمشــیدي از معدود فوتبالیست هایي است 
كه در زمینه بازیگري موفــق عمل كرده. تا 
اینجا، فقط یك ســریال بود و قضاوت درباره 
عملكرد بازیگري جمشیدي معدود به همین 
یك ســریال مي شــد. خیلــي زود تله فیلم 
»شرف خانواده فاضل« منتشر شد كه بازي 
جشمیدي تفاوتي 180 درجه اي با »پژمان« 
داشــت. او به همین راضي نشد و تلاش كرد 

كارنامه اش را متنوع كند . به همین خاطر هم 
نقش جدي و هم نقش كمدي پذیرفت و سعي 
مي كرد هیچ كدام شبیه دیگري نباشد. حتي 
سراغ تئاتر رفت و آنجا هم نقش هاي رنگارنگي 
ایفا كرد. واژه »بالاخره« اما از ابتداي توصیف 
و تحلیل دســته اي از مخاطبــان و منتقدان 
حذف نشد! جمشــیدي به تلاشش ادامه داد 
و در »سوء تفاهم« این بازي او بود كه در كنار 
بازیگران با تجربه اي چون مریلا زارعي،  هانیه 
توســلي، کامبیز دیرباز ، مهدي فخیم زاده و 
اکبر عبدي  به چشم آمد. حتي براي این فیلم 
او بود كه نامزد ســیمرغ شد. وقتي دلیل را از 
جمشیدي مي پرســیم، فقط لبخند مي زند. 
با این حــال مي گوید: »من ســعي مي كنم 
دلسرد نشــوم و با انرژي كارم را انجام دهم.« 
جمشــیدي در »زیرخاكي« به خاص و عام 
ثابت كرد كه حالا یك بازیگر حرفه اي است. با 
این حالا معلوم نیست واژه »بالاخره« كي یقه 
او را رها مي كند؟! از آن سو یك عده مي گویند 

جمشیدي فوتبالیست خوبي نبود اما بازیگر 
خوبي شد!  این هم نگاه بي رحمانه اي است كه 
ناشي از كم اطلاعي است. جمشیدي بازیكن 
بي حاشــیه و با تكنیكي بود كه هــواداران 
پرســپولیس از او خاطرات خوشي در ذهن 
دارند. بــراي اینكه یك فوتبالیســت در یك 
تیم بزرگ محبوب بماند،  فاكتورهاي زیادي 
لازم است و صرف پوشیدن پیراهن یك تیم 
محبوبیت نمي آورد. جمشیدي اما محبوب 

شــد چون آداب حضور در تیم بزرگ را 
مي دانست. وانگهي پژمان جمشیدي از 

میان میلیون ها جوان علاقه مند، به 
عنوان یكي از 18 بازیكن تیم 

ملي انتخاب شد و همین 
یك مثال ثابــت مي كند 

بازیكــن خوبــي هم 
بوده. درست مثل 

حالا كه بازیگر 
خوبي است.  

دلسردی و نا امیدی در ذات من نیست
پاسخ جمشیدي به يک نقد درباره وجهه بازيگري اش فقط يک جمله است!

پدرم وقتي توي 
خیابان مي دوید 
دست چپش را 
مشت مي کرد. 
این تصویر در 

»زیرخاکي« یك 
مقدار بزرگنمایي 

شد. یك روز به 
ژاله صامتي گفتم 

»کجاي کاري تو؟«. 
دیدیم بامزه است 

و براي این کاراکتر 
ماندگار شد

ظاهر آقاي سامان 
جدي است اما 

پاي مانیتور اینقدر 
مي خندید که 
چشمش پر از 

اشك مي شد. یك 
وقت هایي هم 

کتمان مي کرد 
چون نمي خواهد 

بازیگر را صددرصد 
راضي کند تا آدم ها 

همیشه گوش به 
زنگ باشند

از اول هم مي دانستم 
خانم صامتي قرار 
است نقش پري را 
بازي کند و خیالم 

راحت بود که اتفاق 
خوبي رخ مي دهد.  
ما چیزي را طراحي 

نمي کردیم ؛ یك 
دورخواني داشتیم 

و سكانس ها را 
مي گرفتیم

ایده فیلم درخشان 
بود ولي اینكه چه 

اتفاق هایي رخ داد 
که »ما همه با هم 

هستیم« فروش نكرد  
را نمي دانم. به طور 
کلي از اینكه کنار 

این همه بازیگر 
درجه یك بودم و 
از آنها یاد گرفتم ، 

راضي ام

بازیگراني موفق 
مي شوند که متن را 
درك کنند. علاوه 

بر این ،  موقع طراحي 
کاراکتر سعي 

مي کنم یك نمونه 
واقعي در زندگي 
پیدا کنم یا اینكه 

براي او یك فاکتور 
مشخص درنظر 

مي گیرم

من با یك سریال 
کمدي وارد عرصه 

بازیگري شدم. 
همین حالا 90درصد 
فیلمنامه هاي کمدي 
را که در سال ساخته 

مي شود ، مي خوانم. 
اینطور نیست که 

هر کاري پیشنهاد 
شود، قبول کنم. 

همیشه اولین تلاشم 
این است که اشتباه 
نكنم؛ یا کم اشتباه 
بكنم. خدا را شكر 

تا حالا اینگونه 
بوده است

           تعداد آثار    یک تله فیلم.
           بهترین    پژمان جمشــیدی بازیگری اش را ســال 90 
شروع کرد. او در سریال »ساختمان پزشکان« نقش کوچکی 
برعهده داشت و کمتر کسی در خاطرش مانده است. او پیش 
از بازی در »پژمان« در تله فیلم »شرف خانواده فاضل« پوریا 
جاویدپور بازی کرد که البته بعد از ســریال توزیع شد. این 

فیلم بارها از تلویزیون هم پخش شده است. 
           بدترین    طبعا در این برهه زمانی، کارنامه جشــیدی 
 آن قــدر متنوع نیســت کــه بخواهیــم »ترین« هایش را 

جدا کنیم.
           دستاورد   بازی جمشــیدی در ســریال »ســاختمان 
پزشــکان« به رغم این که طولانی نیســت، باعث شد او با 
فضای کلی بازیگری آشنا شود. در »شرف خانواده فاضل« 
اما جمشیدی آزمونی سخت پشت ســر گذاشت. او در این 
فیلم نقشی کاملا جدی برعهده دارد . فیلم وقتی توزیع شد 
که مخاطبان او را در شــمایل »پژمان« دیده بودند و اولین 
شگفتی درباره کارنامه جمشــیدی همین جا رقم خورد. او 
تسلط کامل بر ریزه کاری های شــخصیت داشت و حالات 
درونی اش را به خوبی منتقل می کرد. ســکوت،  مهم ترین 

چالش جمشیدی در این فیلم است.

           تعداد آثار  یک فیلم، یک سریال و چهار تئاتر
           بهترین   سریال »ســال های ابری« بهترین اثری است 
که سال 93 از پژمان جمشیدی دیدیم. او در سریال مهدی 
کرم پور نقش جوانی به نام مهران را بازی می کرد که آرام بود و 
مرموز!  شمایل کلی او هیچ ربطی به »پژمان« نداشت و این جا 
بود که مخاطب گسترده تلویزیون با وجهی دیگر از بازیگری 
جمشیدی آشنا شدند. او در تئاتر هم حضوری پررنگ داشت: 
»آرســنیک و تور کهنه« حسین پارســایی، »آرامسایش« 
محمد حاتمی، »وقتی ما برگردیم دو پای آویزان باقی مانده  

است« ابراهیم پشت کوهی و »گنجفه« نوشین تبریزی.
           بدترین    »آتش بــس 2« اولین فیلم کمــدی پژمان 
جمشــیدی اســت. او در فیلم تهمینه میلانی نقشی کوتاه 
بازی کرد اما نه خود فیلم قابل دفاع است و نه بازی بازیگران. 
           دستاورد    ســریال »ســال های ابری« برچسب بازیگر 
کمدی را از چهره پژمان جمشــیدی برداشــت و باعث شد 
او مســیر تازه ای را در بازیگری پیش بگیرد. »آتش بس2« 
به رغم ایرادها،  برای جمشیدی فرصتی بود تا سینما را تجربه 
کند. او خیلی زود تغییر مدیوم داد و مســیر بازیگری اش را 
هموارتر کرد. تئاترها هم بهترین کلاس درس بازیگری برای 

او محسوب می شد.

           تعداد آثار  3 فیلم،2 سریال و 2 تئاتر
           بهترین    در این ســال پژمان جمشــیدی در دو تئاتر 
حاضر شد که به خوبی می توان پی به پختگی او روی صحنه 
برد:»پپرونی برای دیکتاتور« و »آنسوی آینه« به کارگردانی 
علی سرابی. او در سریال »نفس« نقشی کوتاه بازی کرد اما 
در »دیوار به دیوار 1« نقش اصلی بود. بازی او یکی از اضلاع 
موفقیت ســریال سامان مقدم را شــکل می داد. جمشیدی 
در سینما ســه تجربه متفاوت را پشت ســر گذاشت. او در 
»سوءتفاهم« ساخته احمدرضا معتمدی نقشی جدی برعهده 
داشت و برای آن نامزد سیمرغ شد. بازی جمشیدی در »لوله 
زنبور« رگه هایــی از کارهای پیشــین را دارد اما در نهایت 

متفاوت از دیگر نقش ها می شود.
           بدترین    فیلم »تگزاس 1 « ظرفیت زیادی داشــت اما 
به چند دلیل تبدیل به فیلم مهمی نشــد. پژمان جمشیدی 
برای این فیلم موهای خود را زرد کرد و شخصیت را متفاوت 
از کاراکترهای پیشــین گرفت. با این حال شباهت بیش از 
حد شخصیت او و سام درخشانی با »خوب،بد،جلف« ضربه 

اساسی به کار وارد کرد.
           دستاورد   نامزدی در جشنواره فجر مهم ترین دستاورد 

جمشیدی در این سال است.

           تعداد آثار  چهار فیلم و دو تئاتر
           بهترین    »50کیلو آلبالــو« مانی حقیقی و »خوب، بد، 
جلف« پیمان قاســمخانی مهم ترین تجربیات ســینمایي 
پژمان جمشیدی در ســال 94 اســت. این دو فیلم اکران 
موفقی داشتند و در صدر گیشه نشســتند. جمشیدی در 
موفقیت »خوب، بد، جلــف« تاثیری بســزا دارد و بخش 
زیادی از فروش فیلم حاصل بازی خوب اوست. جمشیدی 
و سام درخشانی این بار وارد فضایی تازه شدند که حاصل آن 
یک قصه جذاب و پر از موقعیت های کمدی شــد. او با فیلم 
»50کیلو آلبالو« هم شــخصیت کمدی تــازه ای را تجربه 
کرد تا این گونه نشــان دهد در ژانر کمدی هم دنبال فضاها 
و شخصیت های تازه است. جمشــیدی در این سال دوبار 
روی صحنه رفت: »پلیس« شایان افکاری و »پپرونی برای 

دیکتاتور« خسرو احمدی.
           بدترین    ندارد.

           دستاورد   در این ســال پژمان جمشیدی طعم شیرین 
گیشه را چشید و نامش در فهرســت بازیگرانی قرار گرفت 
که با حضورشان یک فیلم را تبدیل به بمب گیشه می کنند. 
به همین موازات، جمشیدی در تئاتر هم حضور داشت که 

باعث می شد بازی اش طراوات خود را حفظ کند.

           تعداد آثار   یک سریال ، 6 فیلم و یک تئاتر
           بهترین   »آنسوی آینه « که یک سال قبل روی صحنه رفته 

بود، فروردین و اردیبهشت هم اجرا شد. 
تمرکز پژمان جمشــیدی در این ســال بر بــازی در فیلم های 
سینمایی است. از این جمع »دینامیت« مســعود اطیابی هنوز 
اکران نشــده.تجربه دیگر همکاری آن ها در »تگزاس 2« این بار 
موفق بود. برخلاف قســمت اول، بلاهت شــخصیت جمشیدی 
در این فیلم به اندازه اســت. خود فیلم هم قصه ای روان و جذاب 
دارد. »هزارتو« امیرحســین ترابی، »ایده اصلی«آزیتا موگویی 
و»جهان با من برقص« سروش صحت دیگر فیلم هایی هستند که 

جمشیدی در آن ها خوش درخشیده است.
           بدترین    سریال »دیوار به دیوار 2« سامان مقدم و »ما همه با 
هم هستیم«کمال تبریزی بدترین اتفاق های کارنامه جمشیدی 
در این سال است. سریال گرفتار اتفاق های فرامتن شد و نتوانست 
موفقیت ســری اول را تکرار کند. »ما همه با هم هســتیم« هم 
ایده ای جذاب دارد اما در اجرا موفق نیست. این فیلم به رغم داشتن 
ستاره های فراوان در گیشه شکســت خورد. با این حال پیش تر 

نوشتیم پژمان جمشیدی تنها برگ برنده فیلم است.
           دستاورد   جمشیدی حالا بازیگری است که هم درفیلم های 

خاص موفق است و هم گیشه ای.

           تعداد آثار   3 فیلم ، 2 تئاتر 
           بهترین    سال 98 برای پژمان جمشیدی با سه فیلم و دو 
تئاتر به پایان رسید. او در »خوب، بد، جلف 2:ارتش سری « 
همانقدر موفق بود که در ســری اول فیلــم در موفقیت آن 
نقش داشت. جمشیدی و سام درخشانی راکورد شخصیت و 
شوخی های قسمت اول را به خوبی حفظ کرده اند. فیلم پیمان 
قاسم خانی ابتدا در جشنواره رونمایی و خیلی زود اکران شد. 
فیلم داشــت خوب می فروخت که کرونا سینماها را تعطیل 
کرد! در جشنواره یک بازی متفاوت دیگر از جمشیدی شاهد 
بودیم. او در »دوزیست« برزو نیک نژاد نقشی جدی بازی کرد 
و خیلی از منتقدان بازی اش را تحســین کردند. جمشیدی 
ســال پیش در فیلم»خط فرضی« فرنوش صمدی هم بازی 
کرد که هنوز اکران نشده اســت. او با »مادر« علی احمدی، 
خرداد و تیر روی صحنه بــود و با »فرانکنشــتاین« ایمان 
افشاریان آذر و دی. هر دو نمایش با استقبال مواجه شدند و 

بازی جمشیدی بار دیگر تحسین شد.
           بدترین    ندارد.

           دستاورد    مهم ترین اتفاق برای پژمان جمشــیدی این 
 اســت که ثابت کرد می تواند در نقش هــای مختلف موفق

 باشد.

           تعداد آثار    یک فیلم و یک سریال
           بهترین    پژمان جمشیدی سال پیش در »زیرخاکی« 
بازی کرد و رمضان امسال روی آنتن رفت. او مدتی به دلیل 
کرونا خانه نشین بود و حالا قرار اســت در فیلم سینمایی 
»کوســه« علی عطشــانی بازی کند. طبعا قضاوت درباره 
کارنامه 99 جمشیدی، عجالاتا سریال »زیرخاکی« است. 
به بخشــی از دلایل موفقیت او در این سریال اشاره کردیم 
و با خود او درخلال گفت و گو بررسی شد. همین قدر اشاره 
کافی است که جمشیدی یکی از بازی های متفاوت خود را 

در این سریال به نمایش گذاشته است.
           بدترین    باید سال تمام شود ببینیم کار بد دارد یا نه.

           دستاورد   »زیرخاکــی« فــاز جدیــدی در کارنامــه 
بازیگری پژمان جمشیدی اســت. حالا مخاطب گسترده 
تلویزیون می داند او یک بازیگر حرفه ای اســت که از پس 
هر نقشــی بر می آید. خاصه این که نقش هــای کمدی او 
با هم متفاوت هســتند. حجم کامنت ها در تحسین بازی 
جمشیدی موید این نکته اســت که فریبرز به دل مخاطب 
نشسته و مســیر تازه ای در کارنامه اش گشــوده است. او 
 بی شــک چهره رمضان 99 و بهترین بازیگر این بازه زمانی

 است.

  مكمل گفت و گو

توضیحات پژمان جمشیدي درباره بازي در آگهي بازرگاني ، چرايي عدم پذيرش 
پیشنهادهاي اجرا ، دلمشغولي هاي دوران کرونا و البته يک خاطره از علي پروين

در این بخش از مصاحبه با پژمان جمشیدي درباره چند تجربه دیگر او گپ زدیم. از جمله بازي در آگهی بازرگاني شهر فرش. 
خاطرتان باشد سال پیش درباره بازي اش مطلبي در هفت صبح منتشر کردیم و نوشتیم جمشیدي برخلاف دیگر بازیگران،  
حضوري کلیشه اي مقابل دوربین ندارد. او اجازه داد با وجهه فوتبالیست بودنش و چرخش به سمت بازیگري شوخي شود . 

نتیجه اینکه شاهد یک بازي جذاب بودیم!

پیشنهاد اجراي تلویزیوني را رد مي کنم
برش گفت و گو 

این طور نیســت كه هر كاري پیشنهاد شــود، قبول  كنم. »خوب، بد،  
جلف« كار پیمان)قاسمخاني( است و چشم بسته قبول كردم. »تگزاس 
1 و 2« فیلمنامه قابل قبولي داشت كه قسمت دوم آن جذاب تر هم بود. 
»لونه زنبور« را به خاطر فیلمنامه محســن كیایي قبول كردم. از بدو 
نوشتن با محسن درباره آن حرف زده بودیم و این فیلم را دوست دارم. 
آقاي برزو نیك نژاد هم كارگرداني اســت كه تعامل مي كند و خروجي 

كار به طور جمعي بسته مي شد.
»ما همه باهم هستیم« را هم بازي كردید. از آن راضي هستید؟!

قرار بود رضا عطــاران نقش علي حاجتي را بازي كند. بعد كه ایشــان 
به دلیل مشكلي كه داشتند، نتوانســتند بازي كنند از من خواسته شد 
این نقش را بازي كنم. من هم با توجه به كستینگ فیلم و حضور كمال 
تبریزي به عنوان كارگردان، پذیرفتم. ایده فیلم هم درخشــان بود ولي 
اینكه چه اتفاق هایي رخ داد كه »ما همه باهم هستیم« در حد كست و 
فیلمنامه فروش نكرد، نمي دانم. به طور كلي از اینكه كنار این همه بازیگر 

درجه یك بودم و از آن ها یاد گرفتم، راضي ام.
»من دیوانه نیســتم« هم جزو انتخاب هاي عجیب شما است. 

خروجي فیلم با وسواسي كه دارید،  همخوان نیست.
 بازي در این فیلم ماجرا دارد. من وقتي قرارداد بستم یك شرط داشتم و 
گفتم اگر این شرط عملي نشد، قرارداد فسخ است. اتفاقا همین هم شد 
و من تصمیم به فسخ قرارداد گرفتم. آقاي مرتضي شایسته)تهیه كننده( 
گفتند حق با شما است ولي اگر ممكن است ما را تنها نگذار و یك نقش 
كوچك بازي كن. آقاي علیرضا امیني)كارگردان( هم آن نقش را نوشت. 
من بین »دیوار به دیوار« رفتم و بازي كردم. صرفا به خاطر دوســتي با 

آقاي شایسته و امیني این كار را انجام دادم.

تلاش براي کليشه نشدن                                                                                             
در این مدت خیلي دوست داشتید كه گریزي به نقش هاي جدي 

بزنید. نمي خواهید برچسب صرف كمدي روي چهره تان بماند؟
من چون با یك خط كمدي به بازیگري ورود كردم، كار ســختي براي 
اینكه كلیشه نشوم داشتم. ضمن اینكه وقتي تو مي پذیري كه بازیگر 
باشي،  نباید به یك ژانر خاص اتكا كني. خدا را شكر از فیلم ها و نقش هاي 
جدي هم بازخورد خوبي گرفته ام. خودم فیلم ســوء تفاهم)احمدرضا 
معتمدي( را خیلي دوست دارم. »دوزیســت«)برزو نیك نژاد( كه در 
جشنواره اكران شد هم نقش خوبي اســت و فكر مي كنم مورد توجه 
مخاطب قرار بگیرد. در »هزارتو«)امیرحسین ترابي( نقشم كوتاه بود 
ولي خوشبختانه نتیجه اي كه حاصل شــد راضي كننده است. »ایده 
اصلي«)آزیتا موگویي( هم جزو فیلم هایي است كه آن را دوست دارم. 
در كل همه این تلاش ها براي ایجاد تنوع در كارنامه و چالشي است كه 

هر بازیگر دوست دارد با آن مواجه شود.
»خوب، بد، جلف2؛ ارتش سري« داشت خوب مي فروخت كه 
كرونا اجازه نداد. در این قسمت تخیل كارگردان رهاتر است و چه 

بسا خیلي ها آن را دوست نداشته باشند. نظر خود شما چیست؟

به عقیده من »خوب، بد، جلف2؛ ارتش ســري« از نظر كیفي و فني و 
كارگرداني جلوتر از قسمت یك است. با این حال من با نظرهاي مختلفي 
مواجه مي شوم كه بعضي ها یك را دوست داشتند و بعضي ها دو را. ولي 
مطمئنم این فیلم با استقبال گسترده روبه رو مي شد. كما اینكه فروش 
بالایي هم داشــت. نمي دانم بعد از كرونا چه سرنوشتي براي اكران آن 

رقم خواهد خورد.
پاسخ تان درباره سختگیري انتخاب، ناقص ماند.

اولویت اول من فیلمنامه است. باید آن را دوست داشته باشم. بعد از آن 
كارگردان و تركیب بازیگران برایم اهمیت دارد. كارگردان و پارتنرها در 
یك كار فاكتورهایي هســتند كه به بهترشدن بازي تو كمك مي كنند. 
من همیشه سختگیر بوده ام اما یك جاهایي باید حدس زد كه گاهي هم 
نتیجه مطلوب به دست نمي آید. خدا را شكر مي كنم كه انتخاب هایم تا 

حالا آن قدر اشتباه نبوده اند.

براي شخصيت ها طراحي مي کنم                                                                                     
خیلي ها به »ما همه باهم هســتیم« نقد جدي دارند و از فیلم 
خوش شان نیامد ولي از بازي شما تعریف مي شود. تلاش مي كنید كه 
گلیم خودتان را از آب بیرون بكشید؛ مشاور دارید؟ چگونه طراحي 

مي كنید كه نقش ها شبیه هم نشوند؟ 
مشاور كه ندارم. ســعي مي كنم یك مابه از براي شخصیت پیدا كنم. 
من معتقدم بازیگران موفق كســاني اند كه دركشان از متن خیلي بالا 
است. من با علي سرابي كار تئاتر كرده ام. چندبار متن را مي خواندم ولي 
وقتي سر صحنه مي رفتم،  مي دیدم دركي كه او از لحظه لحظه كار دارد، 
چقدر جلوتر از من است. به نظرم بازیگراني موفق مي شوند كه متن را 
درك كنند و شخصیت را بتوانند درست آنالیز كنند. علاوه بر این،  موقع 
طراحي كاراكتر سعي مي كنم یك نمونه واقعي در زندگي پیدا كنم یا 
اینكه براي او یك فاكتور مشخص درنظر مي گیرم. مثلا در »تگزاس« 
آدمي را  كه رفتار لطیف گونه دارد، درنظر گرفتم. در »خوب، بد، جلف« 
شخصیت خیلي خنگ است. توي »زیرخاكي« فریبرز آدم ساده اي است 
كه چیزي از سیاست نمي داند. دیده ام آدم هایي كه از سیاسیت چیزي 
نمي دانند اما دربــاره آن اظهار نظر مي كنند. ایــن چیزها را در ذهنم 

پرورش مي دهم و موقع بازي از آن ها استفاده مي كنم.
رسیدن به این آدم ها سخت نیست؟

 سختي آن بیشتر در شروع است. شما بتواني یك اتود اولیه را خوب بزني 
تا آخر مي روي. دیگر نیاز نیست در هر سكانس به آن فكر كني. یك تیپ 
مي سازي، یك لهجه مي گیري و از آن طرف متن و دورخواني به تو كمك 

مي كند تا دیالوگ ها را مال خود كني. سختي همان استارت اول است.
خیلي كار سختي است كه بازیگر یك نشــانه بگذارد تا نقش 

متفاوت از نمونه هاي پیشین شود. 
خیلي سخت است. مثل یك ظرف است كه بالاخره محتواي آن بعد از 
چندبار استفاده خالي مي شود. چقدر مي توان براي خنداندن مخاطب 

اتود زد؟ 

فريبرز چگونه شکل گرفت؟                                                                                     
طراحي حركات بدن فریبرز از كجا آمد؟

توي تمرین ها آقاي ســامان مي گفت براي راه رفتن فریبرز یك كاري 
بكنیم. من اتود را روزهاي اول زدم و به او گفتم خیالت راحت باشد. آقاي 
سامان روي جزیي ترین رفتار بازیگر خیلي حساسیت دارد. من پیشنهاد 
دادم فریبرز موقع راه رفتن دســت چپ خود را صاف نگه دارد. پدرم با 
اینكه ورزشــكار بود، وقتي توي خیابان مي دوید دست چپش را مشت 
مي كرد و به همین خاطر دست او ثابت مي ماند. این تصویر توي ذهنم 
بود و در »زیرخاكي« یك مقدار بزرگ نمایي شد و دست چپم ثابت ماند!
نوع حرف زدن چطور؟ اینكه حــروف را به طور مقطعي از لاي 

دندان بیرون مي دهید.
كساني را كه موقع حرص خوردن دندان شان را به هم مي فشارند و حرف 
مي زنند، دیده بودم. این توي اتودها در روزهاي اول درآمد. سر صحنه 
هم هركس با دیگري بحث مي كرد همین طور حرف مي زد كه خب حالا 

هم مورد توجه مردم قرار گرفته است.
دیالوگ »كجاي كاري تو« چطور؟ توي فیلمنامه بود؟

نه؛ این را هم خودم پیشنهاد دادم. یك روز ســر صحنه به ژاله صامتي 
گفتم »كجاي كاري تو؟«. این جزو معدود جاهایي بود كه به خاطر خنده، 

 سكانس كات شد. دیدیم بامزه است و براي این كاراكتر ماندگار شد.
كارهاي جلیل سامان جدي است و خودش هم آدمي  جدي اي 
به نظر مي رســد. درآوردن فضاي كمدي ربطي به شخصیت ذاتي 

آدم ها دارد؟
ظاهر آقاي سامان جدي اســت اما پاي مونیتور این قدر مي خندید 
كه چشمش پر از اشك مي شــد. یك وقت هایي هم كتمان مي كرد 
چون نمي خواهد بازیگر را صددرصد راضي كند تا آدم ها همیشــه 
گوش به زنگ باشــند. كاراكتر خود آقاي ســامان هم آدم شوخ و 
بگوبخندي است، ولي در كار بسیار جدي است. روز اول كه با ایشان 
صحبت كردم گفتم اگر قرار بر این شد »زیرخاكي« كار كنیم، واقعا 
پشت صحنه اي كه در سریال »نفس« دیدیم مناسب »زیرخاكي« 
نیست. و واقعا هم همین طوري شد و پشت صحنه خیلي خیلي شاد 

و بشاشي داشتیم. 

ماجراي يک سبيل                                                                                                              
شما جزو بازیگراني نیستید كه خیلي روي صورت تان حساس 
باشــید؟ توي »دیوار به دیوار« سبیل گذاشتید و خیلي زود آن را 
كوتاه كردید. این شائبه پیش آمد كه نمي خواهید كلیت چهره تان 

عوض شود.
نه؛ ماجراي »دیوار به دیوار« جالب است. ما یك عید نوروز در داستان 
سریال داشتیم و یك عید واقعي كه پیش روي مان بود. ما در بهمن ماه 
نوروز آن خانواده را مي گرفتیم. من به آقاي سامان مقدم گفتم، سبیلم 
را براي عید بزنم. ایشان فكر كردند منظور من عید نمایشي است! براي 
همین سبیل زود كوتاه شد. در كل خیلي با تغییر چهره مشكلي ندارم. 

همین الان موهایم را براي یــك كار قهوه اي كــرده ام. بالاخره مردم 
مي دانند در بازیگــري احتمال دارد هر لحظه چهــره تغییر كند. فكر 
مي كنم مردم هم بیشــتر، بازیگر را به خاطر بازي اش دوست دارند، نه 

قیافه اش. 
چندین قسمت »زیرخاكي« قصه پرملاتي نداشت و بار اصلي 
سرگرم شدن بیننده بر دوش شما، ژاله صامتي و گوهر خیراندیش 
بود. بازي خوب شــما و البته رایان سرلک به گرم بودن فضا خیلي 

كمك مي كرد. با این حال  خودتان نگران نمي شدید؟
این سریال قصه دارد و یكي از چیزهایي كه بیننده را دنبال خود مي كشد 
علاوه بر بازي ها، قصه است. فكر مي كنم وقتي یك اثري مورد اقبال قرار 
مي گیرد، عوامل مختلفي در موفقیت آن تاثیــر دارند. از تصویر و نور و 
صحنه و لبــاس و فیلمنامه تا بازي و كارگرداني باید طوري باشــد كه 
بیننده را خســته نكند. فكر مي كنم تا اینجا این طور بوده است. بعد از 
این هم خیلي اتفاقات در سریال رخ مي دهد و باعث مي شود فیلمنامه 

شادابي اش را حفظ كند.

درخشان مثل صامتي                                                                                                               
چه بســا اگر به جاي ژاله صامتي ، بازیگر دیگري پارتنر شــما 
مي بود، اینقدر این زوج جذاب و دوست داشتني نمي شد؟ خیلي 

تمرین داشتید؟
ما قبل از آن تئاتر »پپروني براي دیكتاتــور« را باهم بازي كرده بودیم 
و نزدیك به دوماه تمرین داشــتیم. در نمایش »یادم تو را فراموش« به 
كارگرداني ایشان هم بازي كرده بودم. از اول هم مي دانستم خانم صامتي 
قرار است نقش پري را بازي كند و خیالم راحت بود كه اتفاق خوبي رخ 
مي دهد.  ما چیــزي را طراحي نمي كردیم؛ یك دورخواني داشــتیم و 

سكانس ها را مي گرفتیم.
در »دیوار به دیوار« با گوهر خیراندیش همبازي بودید. منتها 

اینجا بازي درخشان تري از خانم خیراندیش مي بینیم.  
بازیگراني در این سطح شــما را متعجب مي كنند. گوهر خیراندیش،  
هادي حجاي فر، نادر فلاح و ... اینقدر خوب هســتند كه كارشان قابل 
توصیف نیست. بعد از تمرین و در برداشت اصلي،  جوري بازي مي كنند 
كه ســطح كار چند درجه بالاتر مي رفت. همه مــا در »زیرخاكي« در 
اختیار متن،  كارگردان و یكدیگر بودیم. باور كنید همه براي بهتر شدن 

به هم كمك مي كردیم.  
فصل دوم مشخص است كي ساخته مي شود؟

فعلا دوستان دارند با تلویزیون رایزني مي كنند و نمي دانم چه تصمیمي  
خواهند گرفت. الان كه با شما صحبت مي كنم، چیزي مشخص نیست.

درباره سریال نكته اي هست كه نگفته باشید؟
از ته قلبم مي گویم چیزي كه براي من اهمیت دارد این است كه مخاطب 
كارم را دوست داشته باشــد. هیچ چیز جذاب تر از این نیست كه كاري 
كه یك گروه انجام مي دهد، مورد توجه قرار گیرد. خوشحالم كه براي 

»زیرخاكي« این اتفاق افتاده است.

درباره آگهي بازرگاني  كــه بازي كردید هم 
صحبت كنیم. آنجا كارگردان به آن معنا ندارد و 
امضاي پررنگ خودتان پاي كار اســت. چطور 

تجربه اي بود؟
خدا را شــكر این هم مورد توجه قرار گرفت. درباره 
آگهي بازرگاني مدل كار اینگونه است كه محصولات 
مختلف با شــركت هاي تبلیغاتي قرارداد دارند. ما 
چند طرح داشتیم ؛ آنها را غربال كردیم و به یك خط 

فكري مشترك رسیدیم. 
خیلي از بازیگران حرفــه اي را در آگهي ها 
مي بینیم كه فقط جلوي دوربین هستند و به غیر 
از رفتارهاي كلیشه اي، كار خاص نمي كنند . شما 
اما بازي مي كردید. این مدل را دوست داشتید یا 

از شما خواسته شد؟
نه! خودم دوســت داشــتم. مثلا اجازه دادم با من 
شوخي كنند. قبل از كار جلســه مي گذاشتیم و با 
وجود اینكه گرفتار بودم وقت مي گذاشتیم و حرف 
مي زدیم چون مي دانســتم با تعامل نتیجه بهتري 

حاصل مي شود.
الان كه »پژمان«   بازپخش مي شود و آن را با 
»زیرخاكي« قیاس مي كنیم، نــكات جالبي به 
چشــم مي آید. چیزي كه جالب اســت، انگار 
صورت تــان ورزید شــده و بیــش از قبل در 

اختیارتان است.
در »پژمان« اینقدر لاغر بودم كه چیزي براي بازي 

نداشتم. )خنده(
این اتفاق حاصل تمرین تئاتر است؟  

من در این هفت ســال غیــر از دوران كرونا، زماني 
براي استراحت نداشتم. همه اش مشغول كار بودم. 
تئاترهایي كه كار كردم خیلي به من كمك كرد. از 
بازیگراني كه كنار آنها بودم خیلي چیزها یاد گرفتم. 
با كارگردان هاي مطرح كار كردم و از هر كدام چیزي 
یاد گرفتم. بالاخره در این مدت طبیعي اســت كه 
آدم رشد و پیشرفت داشــته باشد. »پژمان« خیلي 
خام است و فیلمنامه آن بود كه سریال را موفق كرد.

یك روایت درباره شــما هست كه به شدت 
باهوش هســتید و منظم. هم اینكه موقع بیان 
دیالوگ،  كم تپق مي زنید و هم اینكه منظم سر 
صحنه حضور دارید. چه مي كنید تا حافظه دقیق 

كار كند؟ و ریشه نظم تان به كجا مي رسد؟
داشتن نظم به زندگي قبلي ام كه ورزشي بوده است، 
برمي گردد. صبح زود بیدار شدن سخت است. زمان 
فوتبال هم دلیلي براي زود بیدار شدن نداشتیم. علي 
آقا پروین هیچ وقت صبح زود تمرین نمي گذاشــت 
مگر اینكه براي دوره بدنسازي اردو مي رفتیم. به زور 
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آقاي كماسي )مربي وقت بدنساز پرسپولیس( یك 
نرمش صبحگاهي ســاعت هفت صبح مي گذاشت. 
وگرنه علي آقا اجازه نمي داد كسي زودتر از 10 صبح 
بچه ها را بیدار كند . این نظــم از آن موقع مي آید؛ 
چون تو مجبوري در یك ساعت مشخص سر تمرین 
باشــي. اگر دیر بیایي اجازه تمرین كردن نداري و 
وقتي یك جلسه تمرین نكني ممكن است به مسابقه 
آخر هفته نرســي و مربي از تو استفاده نكند. درباره 
دیالوگ هم من از دوران مدرســه حفظیاتم خوب 
بود. مثلا یادم اســت در دوران دانشــگاه امتحان 
داشــتیم. من كتاب اخلاق را نداشتم و توي حیات 
قبل از امتحــان 10 دقیقه كتــاب را قرض گرفتم،  
خواندم و بیست شــدم! بچه ها به شوخي مي گفتند 
تو كتاب را اسكن مي كني! اینها حمل بر خودستایي 
نباشد؛ چیزهایي است كه از اول با من بوده. برعكس 
ریاضي ام خوب نبود و به زور پدرم رشــته ریاضي را 
انتخاب كردم . جالب اینكه مسائل را حفظ مي كردم!  
اگر موقع امتحان یك عدد پس و پیش مي شد بیچاره 

مي شدم. )خنده( 
در دوران خانه نشیني كرونا چه مي كنید؟

 Money Heist فیلم و سریال زیاد دیده ام. سریال
)سرقت پول( را دوست داشتم. البته دو فصل اول را 
بیشتر از سیزن سه و چهار دوست داشتم . فیلم هاي 
ایراني كه مي آید را سریع مي بینم. »طلا« ،  »مردي 
بدون سایه« و »چشــم و گوش بسته« از فیلم هاي 
اســت كه دیده ام. البته قرار بــود در این فیلم بازي 
كنم كه نشد. پادكست هاي آقاي احسان عبدي پور 
را گوش مي دهم . خیلي دوست دارم . فیلم »انگل« 
بي نظیر بود. با دیدن یكســري از سكانس هاي آن 
مات و مبهوت مي ماندم ؛خیلي دوســتش داشتم. 

مستندهاي ورزشي زیادي دیدم.... 
اگر »چشم و گوش بسته« را بازي مي كردید، 

نقش متفاوتي در كارنامه تان مي شد؟
یك ایراد داشت كه به آقاي حسني نسب هم گفتم. 
البته ســر یك كاري بودم و تنظیم كردن زمان هم 
مشــكل بود. به نظرم امین حیایي و بهرام افشاري 
در»چشــم و گوش بســته« شــیرین و درجه یك 

هستند. فیلم هم كه موفق بوده است. 
شنیده ایم چند پیشنهاد جدي براي اجراي 

تلویزیوني داشته اید. واقعیت دارد؟ 
پیشنهاد اجرا زیاد شــده؛ ورزشي و هم غیر ورزشي 
.بعضي از آنها بیگ پروداكشن بوده است .حقیقتا اجرا  
كار سختي است . ضمن اینكه فرصت هم نداشته ام 
و  شرایط فعلي احســاس مي كنم  نمي توانم آن را 

انجام بدهم. 
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